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  چكيده
ارتباطي است. با تحقيقاتي   ي توليد مكانيكي تصوير، بلكه يك رويه عكاسي، نه يك شيوه

كه پيرامون كاركردهاي عكس در ايران شده است، به ندرت با تحليلي كيفي بر تاريخ اين 
ي  معهاساس واكاوي ساختارهاي كلان جا ايم. بنابراين، ضرورت پژوهشي، بر رسانه مواجه

كوشند، فضاي غالب عكاسي را در اكنون آن واكـاوي   شود. نگارندگان مي ايران ايجاب مي
شود تا به اين سؤال پاسخ دهند كـه   به آن نگاه مي» گفتمان«ي   كنند. بدين منظور از دريچه

بندي شده است؟ و اين گفتمان چه  ي حاضر، چه گفتماني، چرا و چگونه صورت در دوره
گفتمـان اكنـون و تـاريخ آن      هاي پيشينش دارد؟ بـه عبـارتي بـا تقابـل     تمانارتباطي با گف

كنند تا درك بهتري  روبروئيم. بدين منظور، نگارندگان مروري تاريخي بر عكاسي ايران مي
هاي ميشل فوكـو و    شناختي اين تحقيق را انديشه از اكنونش حاصل كنند. چارچوب روش

ي كنوني عكاسي ايران در  كنند كه بدنه گان اثبات ميدهد. نگارند  استوارت هال تشكيل مي
هاي سياسي و  اي ديالكتيكي با گفتمان گفتماني فرهنگي احاطه شده و اين گفتمان در رابطه

سـازي   اجتماعي تاريخش قرار دارد. بررسي روابط قدرت، نقش سياسـت، سـوژه و ابـژه   
  ها پرداخته خواهد شد. مواردي هستند كه به آن
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 h.salehi13@gmail.com ، مسئول) ةارشد عكاسي، دانشگاه تهران (نويسند كارشناس *
  nfazeli@hotmail.comاستاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  **

 22/8/1395، تاريخ پذيرش: 27/5/1395تاريخ دريافت: 



 يراناتحليل تاريخي كاركردهاي گفتماني عكس در  ؛عكس، گفتمان، فرهنگ   20

  مقدمه. 1
گـران و محققـان ايرانـي      اي تازه پـيش روي پـژوهش    از آن جا كه مطالعات گفتماني عرصه

ي خود آغازگر چنين تحقيقاتي در ارتباط بـا تـاريخ عكاسـي     است؛ پژوهش حاضر به نوبه
انـد ولـي    اند كـه بـه تـاريخ عكاسـي ايـران پرداختـه        هايي بوده ايران است. اگر چه پژوهش

اند. با مرور   كاوي در تاريخ عكاسي ايران تأمل نكرده  يابي و گفتمان  از منظر گفتمان كدام چيه
 مي ـا مواجـه محوري   هاي رويدادمحور و سوژه  نگاري  هاي مربوطه، از سويي با تاريخ  پژوهش

گذارنـد و از    هاي تاريخي را در اختيار محقق مي  هاند و فقط داد  كه فاقد مباني نظري خاصي
اي هسـتند و    سوي ديگر، با تحقيقاتي روبروئيم كه اگرچه داراي چارچوب مفهـومي ويـژه  

رويكردي كيفي بـه تـاريخ عكاسـي ايـران دارنـد ولـي از دو وجـه بـا نوشـتار حاضـر در           
كـل   ذكرشـده تحقيقـات  و دوم،    . يك، از نظر مباني نظري و چارچوب مفهومياند اختلاف

اند؛ ولي پژوهش حاضـر نـه تنهـا بـه كـل تـاريخ        تاريخ عكاسي ايران را مد نظر قرار نداده
هاي تـاريخ عكاسـي     تر خود را از نگرش به گفتمان  عكاسي ايران نظر دارد، بلكه هدف مهم

  ايران، پرداختن به حال حاضر اين روند تاريخي و درك بهتر اكنون آن قرار داده است. 
نمـودن چرخشـي در مسـائل سياسـي، اجتمـاعي و       نگارندگان اين نوشته را بـا مطـرح  

اقتصادي به سوي فرهنگ آغاز كرده و به مطالعات فرهنگي، بـه عنـوان دانشـي جديـد كـه      
كننـد. نگارنـدگان ايـن      ي همان چرخش فرهنگي در علوم اجتماعي است، اشاره مـي   نتيجه

به سوي المان فرهنگ را در جامعه و در تاريخ چرخش فرهنگي، چرايي و چگونگي تمايل 
پـرداز    )، نظريـه Stuart Hallاي به نام عكس دنبال كرده و به تبعيت از استوارت هـال (  رسانه

ي مطالعـات فرهنگـي، سـعي دارنـد بـه نقـش عكـس در يـك           فرهنگي برجسته در حوزه
مطالعـات فرهنگـي و همچنـين    اي بـودن    ) فرهنگي بپردازد. بينارشـته Paradigm» (پارادايم«

باشـند، فرمـولي را بـراي     اي بودن مسائلي كـه در ارتبـاط بـا عكاسـي مطـرح مـي        بينارشته
كند؛ فرمولي كـه    نگارندگان به جهت بررسي شرايط اكنونِ گفتمانيِ عكاسيِ ايران فراهم مي

شـرايط  شناسي، فلسفه، سياست را در كنار هـم قـرارداده اسـت. نگارنـدگان       تاريخ، جامعه
كوشـند،    آمدن آن را بررسي كرده و مي  و علل غالب» فرهنگي«بندي گفتمان   تاريخي صورت

نسبت فرهنگ و مناسبات ساختاري (البته سياست و تغييـر شـكل مشـي سياسـي در ادوار     
گيـر بـا نـام     اي همـه  اي به مانند ايران را با رسانه تاريخي به عنوان عاملي بسيار مهم) جامعه

  انحاء مختلف با زندگي فرد فرد مردم گره خورده است، جستجو كنند. عكس كه با



 21   االله فاضلي نعمتو الصالحين  حسن زين

براي اين منظور، بايد به شكلي اجمالي به تاريخ (تاريخ گفتمان محور) عكاسي در ايران 
پرداخته شود تا مباحث مطروحـه توسـط نگارنـدگان در بـاب شـرايط كنـوني و گفتمـاني        

) هدفش را از بحث در مورد گذشته، Michel Foucaultعكاسي ايران قوام يابد. ميشل فوكو (
ي اكنون، چنـان بحـث     كند كه بايد درباره  داند و خاطرنشان مي  تحليل اكنون گفتماني آن مي

بنـابراين،   )؛Mils, 2003: 79هايش (  ي شگفتي  كنيم كه گويي بسيار شبيه گذشته است، با همه
چه كه   نيم و دريابيم كه چرا و چگونه، آن بايد اكنون را يكي از نتايج و احتمالات گذشته بدا

گونه است و نه جور ديگري؟ از سوي ديگر، همان گونه كه اشاره شـد، تـاريخ     هست، اين
اين رسانه در شكل گفتماني آن مد نظر است. فوكو گفتمـان را خشـونتي و يـا عملكـردي     

ي آن محقق سازيم   طالعهكنيم تا چارچوبي براي م داند كه ما بر چيزها (تاريخ) تحميل مي  مي
 ,Foucaultهاي تاريخ و بازپرسـي تـاريخ اسـت (     كردن رخداد  مند  و اين روال، تنها راه قانون

هـايي    ها را مطالعه كرد تا از شـكل   ). به عبارتي براي درك بهتر تاريخ، بايد گفتمان67 :1981
هـا    ين تاريخ، گفتمـان در ا ).56: 1391ها داده شده است، پرده برگرفت (عضدانلو،   كه به آن

وجود آورده    هايي كه گفتمان را به  شوند و تحليل فرآيند  نظامي فراشخصي در نظر گرفته مي
   .شوند  و مفاهيم گفتماني، بدون توجه به سوژه و مؤلف انجام مي ها گزارهو حتي تحليل 

هاسـت و فضـايي را     هـا و ناگفتـه    ها و خصوصيات تاريخي گفته  گفتمان، بيانگر ويژگي
). از 17شود (همان:   هاي متفاوت جهاني متفاوت درك مي  دهد كه از درون گفتمان  شكل مي

 :Foucault, 1978انـد (  ي قـدرت  ها، هم ابزاري براي قدرت و هم نتيجه  سوي ديگر گفتمان

د كـه  هايي هسـتن   ها، نه فقط همواره در قدرت دست دارند، بلكه يكي از نظام  ). گفتمان100
مناسـبات   ،اي دوسـويه   ) و در رابطـه Hall, 1992: 294يابد (  ها جريان مي  قدرت از طريق آن

كنند. تحليل   مشخص مي ها گفتمانقدرت هم آن چه كه بايد و نبايد ديده شوند را در ظرف 
سياست و مسائل اجتمـاعي در فرهنـگ و گفتمـان فرهنگـي، بررسـي رونـد تغييـر شـكل         

ي گفتمان اكنون بـا    ها در گفتمان فرهنگي، تحليل روابط دوسويه  م شدن آنها و ادغا  گفتمان
 هـا، تغييـر    عوامل و ساختارهاي كلان سياسي و اجتماعي ايران، بررسي تكرارهـا، چـرخش  

هاي كوچك، بـزرگ و متنـوع قـدرت، مسـائلي       ها، در كنار تحليل روابط و استراتژي شكل
  داخته خواهد شد.ها پر  هستند كه در اين نوشته به آن

  
  )چارچوب مفهومي(مباني نظري . 2

ي امـور، اعـم از سياسـي، اجتمـاعي و       ي پيش، شروع جرياناتي اسـت كـه همـه     چند دهه
اقتصاد «دانند. اكنون دوران سخن راندن از   اقتصادي را متمايل به فرهنگ و امور فرهنگي مي
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و  1»صنعت فرهنـگ «، »سازي  فرهنگ«، »شدن فرهنگ  جهاني«، »سياست فرهنگي«، »فرهنگي
). 142الـف:   -1385... است. فرهنگ آشكارا به يك صنعت تبديل شـده اسـت (احمـدي،    

ي مسائل، عنصري فرهنگي وجود دارد. فرهنـگ، نـام     همه چيز فرهنگ است و در كنه همه
است؛ اگـر  » مدرنيسمپست«جديدي نيز براي سياست و ايدئولوژي شده است. اين شرايط 

 درنيسم، بر تفكيك فرهنگ و امر اجتماعي تأكيد داشت، ولي پست مدرنيسم اين تفكيـك م
مدرنيسـم منحصـراً امـري فرهنگـي اسـت، در واقـع،         پسـت "زند؛ به عبارتي،   را به كنار مي

ي چـرخش دانـش     ، نتيجه»مطالعات فرهنگي). «19: 1390(لش،  "پارادايمي فرهنگي است
اي مطالعاتي در بريتانيا   م. به عنوان حوزه1950ي   كه در دهه اجتماعي به سوي فرهنگ است

 ظهور كرد. 
دليـل تبـار ماركسيسـتي آن،       هاي اصلي مركز مطالعات فرهنگي، بـه   گيري  يكي از جهت

اي بـراي ايفـاي نقـش قـدرت و مقاومـت        در فرهنگ، به عنوان محـل و عرصـه   كاو كندو
براي تضاد، تعارض، رقابت و كشمكش است. اي   ) و همچنين عرصه241: 1381(اسميت، 

هـاي فوكـو و بـه تبـع آن       اين اولين مرز مشتركي است كه در مطالعات فرهنگي با انديشـه 
توان نسبتي بين فرهنگ و گفتمان قائل  شود؛ و به عبارتي مي  مباحث گفتمان محور ايجاد مي
د، گذار از تعاريف سنتي ي چرخش به سوي فرهنگ اتفاق افتا  شد. تغيير مهمي كه در نتيجه

گرايانه   و كلاسيك فرهنگ به تعاريف نوين از فرهنگ بود؛ بنابراين، گريزي از تعاريف كمال
هـاي فوكـو     از فرهنگ انجام شده است كه اين نيز، دومين مرز مشترك با گفتمان و انديشـه 

نيـز كنـار   شود كه تعاريف ارزشـي از فرهنـگ     است. سومين فصل اشتراك زماني ايجاد مي
هاي شخصي چون استوارت هال كه به شـكل    ي اين موارد در انديشه  شود. همه  گذاشته مي

  شود.   واضحي متأثر از فوكو است، متبلور مي
كنـد و آن را هماننـد     ي مهمـي در جهـان اكنـون محسـوب مـي       هال، فرهنگ را سـازه 

هـاي    . از نگـاه او، حتـي فرآينـد   داند  هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي قابل تغيير مي  فرآيند
 ,Hallكنند (  اقتصادي، سياسي و اجتماعي نيز بيرون از فرهنگ و موقعيت فرهنگي عمل نمي

اند و در اين   هاي اجتماعي در معنا خانه كرده  ي كنش  همه"كند كه   ). او استدلال مي13 :1992
كنش اجتماعي بايـد معنـايي بـه آن     ها براي انجام يك  اند. انسان  هايي فرهنگي  مفهوم، پديده

 "ي آن بينديشـند   و بتواننـد بـه طـور معنـاداري دربـاره      بدهند، برداشتي از آن داشته باشـند 
كند و از همين منظر   در تعريف فرهنگ تأكيد مي» معنا«بدين ترتيب، هال بر اهميت  (همان).

اي از   فرآيند يـا مجموعـه  اي از چيزها نيست، بلكه يك   كند كه فرهنگ مجموعه  استدلال مي
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ي معناها ميان اعضاي يـك جامعـه سـروكار دارد (هـال،       است و با توليد و مبادله 2»اعمال«
اي از معاني، مفاهيم، تصاوير مشترك يـك جامعـه     ). او فرهنگ را مجموعه18و  17: 1391
چنين به نقش ). هال هم37كند (همان:   تعريف مي» هاي ذهني مشترك  نقشه«داند و آن را   مي

» بازنمـايي «ي يك رسانه و واسطه در خلق معنا و تبادلات معنايي كه بـا نظـام     زبان، به مثابه
  ).16گذارد (همان:   فعال است، در توليد فرهنگ صحه مي

گونه كه گفته شد، مطالعات فرهنگي، با ديـدن فرهنـگ بـه عنـوان يـك مـتن، در         همان
ي   دهنده و القاءكننـده   ها شكل  گفتمان چرا كههاست؛   هاي قدرت در گفتمان  جستجوي ريشه

). هال از اين منظر و به تبعيـت از  11: 1390زاده،   اند (آقاگل  فرهنگ و ايدئولوژي در جامعه
دانـد. بـه     را رويكردي مهم در تحليل فرهنگ و معاني مشترك مي» رهيافت گفتماني«فوكو، 
  ي او:  گفته

هاي بازنمايي يـا سياسـت آن سـروكار دارد... و      آثار و پيامدتر با   رهيافت گفتماني بيش
يدشده در چارچوب گفتمان خاص چگونه با قدرت پيونـد  تولدهد كه معناي   نشان مي

سـازد... در رهيافـت گفتمـاني،      كند، هويت و ذهنيـت مـي    خورد، رفتار را تنظيم مي  مي
 شــود  أكيــد مــيهميشــه بــر ويژگــي تــاريخي شــكل و يــا رژيــم خــاص بازنمــايي ت 

  ).25 :1391 (هال،

و پس از  ي معاني مشترك  اي، پس از تعريف فرهنگ، به مثابه  يري سه مرحلهمس هال در
معرفي بازنمايي، به عنوان فرآيندي در توليد و انتشار فرهنگ، به بررسي نسبت فرهنـگ بـا   

تأثي از فوكـو،   پردازد و اين گام نهايي تحليل او از فرهنگ است. او به قدرت و سياست مي
مقاومـت در زنـدگي   -سعي دارد نقش معاني مشترك (فرهنگ) را در بازتوليد روابط قدرت

اجتماعي و سياسي روشن كند. يكي از مواردي كه استوارت هال در اين ميـان بـه آن نگـاه    
 داند؛  اوست. او بازنمايي را در پيوند تنگاتنگي با هويت مي» هويت«كند، سوژه و   اي مي  ويژه

). 208: 1384داند (بـه نقـل از تاجيـك،      به عبارت ديگر، او هويت را يك روند بازنمود مي
مان، يعني دركي از اين كه كيستيم و بـه    معنا چيزي است كه دركي از هويت"گويد:   هال مي

) از سـوي ديگـر، گفتمـان نيـز در     20: 1391(هال،  "دهد  به ما مي» تعلق داريم«چه كساني 
سازي درگير است و از طريق روابط قدرت در پس گفتمـان اسـت كـه انسـان       فرآيند سوژه

  گيرد.   سوژه و ابژه قدرت شده و موضوع دانش قرار مي
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  )بازنمايي و توليد معنا(عكاسي . 3
توان مهم در توليد معـاني و بـه     با توجه به آن چه كه گفته شد، هرگونه نظام بازنمايي را مي

و واسـطه     فرهنگ دانست. به عنوان مثال، عكس، به عنوان يك رسانهتبع آن، مهم در توليد 
با استفاده از تصاوير... معنـاي   كهنوعي نظام بازنمايي است "در تأثير و تأثرات اجتماعي ما، 

)؛ 23(همـان:   "كنـد   ي خـاص را منتقـل مـي     ي شخص، رويداد و يا صحنه  تصويري درباره
پراكتيسـي  «ي   گـرفتن، بـه مثابـه     شـدن و عكـس    كـس بنابراين، كارش شبيه زبان اسـت و ع 

و در ارتباط با فرآيند بازنمايي، توليد معنا (معاني مشترك) و در نهايت » اجتماعي و گفتماني
بـرداري كـرد. از سـويي      شود از آن در توليد فرهنـگ بهـره    كند و حتي مي  توليد فرهنگ مي

مايي روابط قدرت در عصر مـدرن بـوده   هاي مهم بازن  همواره يكي از رسانه"ديگر، عكس 
 ديـدن و   گـرفتن، عكـس    ). با توجه به رهيافت گفتماني، عكس258: 1391(فاضلي،  "است
كه معـاني سـطحي و    هاي گفتماني تلقي كرد  شدن را نيز بايد كردار و عملي در قالب  عكس

   ميان در خدمت قدرتگشايي دارد و بايد از معاني مشتركي كه در اين   عمقي آن، نياز به رمز
  اند، پرده برداشت.   و يا مقاومت

بسته، الزامي و تنگاتنگ با رايانه، شبكه جهـاني و    اي هم  ي اخير در رابطه  عكاسي از دهه
را همراهي كرده است كه اين مهم، » اي  ساختاري رسانه«مجازي اينترنت قرار گرفته است و 

هاي كوچك و بزرگ   جيتال است. وجود دوربينگيري تكنولوژي رو به رشد دي  مديون شكل
شدن و بالاتر رفتن سرعت     تر  هاي تلفن همراه، ساده  شده بر روي گوشي يهتعبديجيتالي، حتي 

الوصول شـدن ديـدن و انتقـال      ي توليد عكس، سهل  تر شدن هزينه  فرآيند گرفتن عكس، كم
ينترنت، راه را براي توليد و تكثير هاي خانگي و همچنين شبكه جهاني ا  عكس، وجود رايانه

نهايت عكس و ايجاد جهاني تصويري هموار كرده است. جهاني كه تصـاويرش از همـه     بي
دهند؛ تصاويري كه به قـول    برند و او را تحت تأثير قرار مي  طرف به سوي انسان يورش مي

(برجـر،   "پذيريم  چون عنصري از آب و هوا مي"ها را   جان برجر، منتقد هنري انگليسي، آن
كـه در   كه هيچ شخصي از هـيچ قشـري نيسـت    توان با اندكي مبالغه گفت  ). مي59: 1388

دنياي ديجيتال اكنون، دوربين نداشته باشد، عكس نگيرد و انباشـت نكنـد. هـيچ مكـاني و     
سايتي در اينترنت نيست كه به عكس مزين نباشد. عكس نقش بزرگي در جرايـد ايفـا     وب
هاي تبليغاتي زيادي را   اي نيست كه در آن عكس نباشد. در و ديوار شهر عكس  انهكند. خ  مي

اند. به طور خلاصه بايد گفـت   يشخوهاي خاص   سازي  كنند كه در جهت فرهنگ  حمل مي
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تـرين هـدفش     كـه مهـم   اي، قرار گرفتـه اسـت    كه عكس و عكاسي، در يك ساختار رسانه
  ساخت معنا و يا همان فرهنگ براي عاملينش است. 

ي افراد و اقشار جامعه قـرار داده و هرگونـه مرزگـذاري را      ها مخاطبانشان را همه  رسانه
اي شـدن فرهنـگ     ها، در عصر بازتوليد ديجيتالي، عامل اصـلي تـوده    گيرند. رسانه  ناديده مي

). يكي از مسائلي كـه  19: 1390اي است (لش،   همدرن، فرهنگي تود  هستند و فرهنگ پست
؛ اسـت » هويـت «شـود،    گـذاري مـي    ها هدف  ي رسانه  در پارادايم فرهنگي اكنون، به واسطه

: 1384ترين منبع هويـت اسـت (تاجيـك،      اي فرهنگي است و فرهنگ غني  هويت برساخته
نا است كـه در فرهنـگ   سازي/ سوزي، نوعي فرآيند خلق مع  ). بنابراين، هويت و غيريت49

سازي ما   شدگي و سوژه  شود. از سوي ديگر،  كردارهاي فرهنگي ما موجد موضوع  انجام مي
خـواهيم    چنان كه هسـتيم، مـي    )؛ به عبارتي، ما را آن336: 1391هستند (دريفوس و رابينو، 

ر قالـب يـك   اند. از اين ديدگاه، بـه تصـوير درآمـدن د     خواهند باشيم، ساخته  باشيم و يا مي
كه هويت ما را به عنوان يك سـوژه و يـا    توان كرداري فرهنگي محسوب كرد  عكس را مي
سازد. ابژه، بدين بابت كه عكس به دليل قرابتش با واقعيت، بهترين رسانه و ابزار   يك ابژه مي

) و سوژه نيز بـدين بابـت   Edwards, 2006: 66جهت كندوكاو در فرهنگ مدرن شده است (
اين شخص نيست كه مقولات فرهنگ را براي بيان خويش و مقاصد خـويش بـه    كه ديگر
گيرد، بلكه درست برعكس، اين مقولات فرهنگ هستند كه از جانب سـوژه حـرف     كار مي

  ).33: 1390زنند (هال و ديگران،   مي
 به سوي فرهنگ و زيستن در يك پارادايم فرهنگي، ايران را هم ي تغيير و چرخش  دامنه
شك تحت تأثير شرايط جهاني نيز بوده است، در فضاي   كه بي است و اين شرايط فراگرفته

تر اشاره شد، اگر تاريخ  همان گونه كه پيش .خورد  حال حاضر عكاسي ايران نيز به چشم مي
هـاي    هـاي آن بشـكنيم، در گفتمـان اكنـون، تمـامي جنبـه       عكاسي ايران را به تاريخ گفتمان

فرهنگ داريم و همه چيز در فرهنگ ادغام شده است؛ به عبارتي،  » در«ين را هاي پيش  گفتمان
هاي پيشـين را پوشـش داده اسـت. بـراي بررسـي شـرايط         ي گفتمان  گفتمان فرهنگي، همه

بندي گفتمان فرهنگي عكاسي و پاسخ به اين سؤال كه چرا و به چـه دليـل در ايـن      صورت
كند، بايد به تاريخ عكاسي  ن، چنين گفتماني ظهور ميي اخير) و نه پيش از اي مقطع (دو دهه

 قاجار) پرداخته شود.   ي ايران از بدو ورود اين رسانه (دوره
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  )قاجار ةدور(گفتمان سياسي . 4
هاي بزرگ سياسي جهان و كشورهاي استعمارگر روسيه   ي قدرت به واسطهدوربين عكاسي 

هـاي نظـامي،     ها در ايران توسـط هيئـت    اريبرد  و انگليس به ايران وارد شد. نخستين عكس
، دوربين به دربار، كاخ و نزد شاه ايران (محمـد  به علاوهافسران و معلمان نظامي انجام شد. 

ها در آن   شاه)، يعني به نزد بالاترين مقام سياسي و حكومتي ايران، فرستاده شد. اولين عكس
ي اين موارد، مدخلي اسـت    داث شد. همههم در آن جا اح  خانه   جا برداشته و اولين عكاس

و  3براي تشخص و تعين پيداكردن گفتمان عكاسي، بـر روي سـاختاري بـه نـام حكومـت     
و پيوند خوردن آن با مناسبات قـدرت (سياسـي)،    4شدن آن در سياست  بندي  دربار، صورت

  البته حكومت، سياست و قدرت به شكل سنتي و كلاسيك آن. 
چرخد؛ به عبارت ديگـر    شاه)، محوري است كه گفتمان به حول آن ميشاه (ناصرالدين 

ها به دست و يا دستور او گرفته شده   ي عكس  دال اصلي و كليدي گفتمان دوران است. همه
چيـز مسـتقيم و غيرمسـتقيم بـه او بـر       رسيده اسـت و همـه    و يا در نهايت به رويت او مي

اند. تنها صداي غالبي كه از اين گفتمـان و    راي او بودهها نيز به كام و ب    گردد، حتي عكس  مي
ي اصـلي   يدكنندهتولشود، صداي شاه به عنوان   ي متون اين گفتمان بلند مي  ها به مثابه  عكس

زادگان، آن هم در جهت تفـاخر، تأييـد نفـس و حـس       متون و در نهايت درباريان و اشراف
ه جا مانده از تصاوير عكاسـي آن دوران، ايـن   خودستايي است. با نگاهي به بايگاني عظيم ب

امر به روشني قابل درك است؛ چرا كه دوربين عكاسي ابزاري بس سرگرم كننـده و مفـرح   
ها به جهت به تصويركشـيدن خـود، كـاخ، زنـان و      باشي در دست شاه و درباريان و عكاس

برداري واقـع    عكس از موضوعي كه مورد نظر صرفگيرد. با  اطرافيانشان مورد بهره قرار مي
ها را به دستور و فرمـان رسـمي و اداري     ها، عكس  باشي  كنيم كه عكاس  شد؛ مشاهده مي  مي

شد   اي نيز انجام مي  برداري  ). در اين ميان اگر عكس61: 1387پور،   گرفتند (طهماسب  شاه مي
شـد؛    به شاه تقديم مـي ي اصلي   اي از آن و يا همان نسخه  كه به دستور شاه نبود، بايد نسخه

و هم ) Luigi Pesceهايي كه هم از طرف خارجيان؛ به عنوان مثال، لوئيجي پشه (  مانند آلبوم
  شد.   از طرف عكاسان داخلي به شاه تقديم 

اند، آن چـه كـه غالـب      ها) گرفته  باشي  هايي كه ايرانيان (شاه، درباريان، عكاس  در عكس
هاي شـاه،    هاي تصويري از سفر  مقام، ابنيه، گزارش يعالي اشخاص حكومتي و   است، پرتره

شـدن در قالـب عكـس و      شدن و ديـده   زنان و درباريان است؛ آن هم بيشتر به قصد تصوير
بـار    هاي رعايا، عوام و زندگي فلاكت  كشي به شاه. در اين ميان درصد اندكي به عكس  پيش
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هـاي    كه عكاسان، رجال، درباريان و اشراف بودند؛ بنابراين، سوژه ها تعلق دارد. از آن جا  آن
اي بـراي    شد و طبيعي است كـه علاقـه    ها نيز به خودشان و زندگي خودشان محدود مي  آن

).ايـن  55: 1389ديدن وضعيت بد مـردم و جامعـه نداشـته باشـند (سـتاري و عراقچيـان،       
بنـابراين،  ؛ كت تحت قلمروي شاه بودنـد ممل» ديدن«ها به شكل واضحي صرفاً براي   عكس

ي ناصري ايجـاد گشـت، مـردم و يـا       در آرشيوي كه در گفتمان سياسي عكاسي و در دوره
اند. به سخني ديگر،   و كاملاً در حاشيه   زادگان طرد شده  بهتر است گفته شود، رعيت و رعيت

  يابند.  درآمدن مي نسبت به آن حجم توليد و انباشت عكس، مجال اندكي براي به تصوير
شـويم ترجمـه كنـيم، در گفتمـان       بينيم و ديده مي  اگر گفتمان را به فضايي كه در آن مي
تـوان گفتمـان    شدند. بنـابراين مـي    اي محسوب مي  عكاسي آن دوران، عوام يك دال حاشيه

مسلط عكاسي آن دوران را گفتماني تماماً سياسي در نظر گرفت، چرا كه عكاسي بـر بنيـان   
شاه، دربار و درباريان كه عاملان سياست و حكومت ايرانِ قاجارند، استوار است و دوربـين  

ندارد. در اين گفتمان  وجودي اجتماعي بارزي در آن   در دست تعداد معدودي است و جنبه
توان آن را دالي محسـوب    ي اجتماعي از مردم موجود باشد، تنها مي اگر هم عكسي با جنبه

شود و نه در گفتماني اجتماعي؛   بندي مي  مفصل "اريانتاليستي -سياسي"گفتماني كرد كه در 
تري بـه سـرزمين     تر و هوشيارانه  ها توسط خارجيان و با نگاه آگاهانه چراكه اين گونه عكس

» توزيـع «، »توليد«اند. اگر   ايران و همچنين اوضاع اجتماعي مردم كوچه و بازار برداشته شده
هاي گفتماني در نظر بگيريم، در اين گفتمـان،    را به عنوان اعمال و كنش عكس» مصرف«و 

ي   توليد و مصرف عكس محدود به شاه و درباريان است و نه تنها با توزيع عكس به مثابـه 
نهادمنـدي   5ايم.  يك متن روبرو نيستيم، بلكه برعكس با انباشت و بايگاني آن در كاخ مواجه

ي قاجار، منحصر به چارچوبي بسته بـه نـام دربـار و بـه      دروهدر گفتمان سياسي مسلط در 
ي   و وسـيله    شود. عكاسـي بـه عنـوان يـك تكنولـوژي، واسـطه        كانوني دقيق به نام شاه مي

 در جهـت ي جهت برانگيختن رعب و وحشـت  ابزاربرقراري و اعمال قدرت شده و حتي 
وده است كه عكس مجرمـي را  شده است. به عنوان مثال، رسم بر اين ب  سياست مجرمين مي

  ). 110و  109: 1387پور،   كه قرار است كشته شود، پيش از آن بردارند (طهماسب
 Josephاولين تغيير شكل در گفتمان سياسي با مشروطه اتفاق افتاد. عكس مسـيو نـوژ (  

Naus1363خواهي بود (كسروي،   ي مشروطه  ي مؤثري در بالا گرفتن شعله  ) بلژيكي جرقه :
كند   ي خويش را بازتر مي ). با حوادث و رويدادهاي مشروطه، گفتمان سياسي پهنه36 – 49

يافتند، در مركـز    ي تصوير مجالي نمي  و مردم را به جاي رعيت كه تا پيش از اين در عرصه
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گفتمان به همراه شاه و ديگر بازيگران آن صحنه (تجار، منورالفكران، روحـانيون، مبـارزين)   
شوند، هماننـد شـاه،     . از اين پس مردم نيز داراي صدا و تصوير شده و ديده ميدهد قرار مي

درباريان، اشراف و اعيان. در اين تخاصم اجتماعي، هم شاه و عاملان حكومتي و هم مـردم  
برند تا در غياب خود تصوير   اي سياسي و ايدئولوژيك مي  خواهان از عكس بهره  و مشروطه

ته باشند. در اين مقطع امر اجتماعي فقـط بـه شـكلي ضـعيف بـه      خود را در مقابل هم داش
ها به جا مانده   اي عوام در عكس  شود، آن هم به دليل حضور توده  گفتمان سياسي ضميمه مي

ي مشروطه. به طور كلي بايد گفت كه تا اين مقطـع، سياسـت عامـل ارتبـاط همـه       از دوره
است و ماهيت سياسي تصاوير بر بعد اجتماعي ي عكاسي با دربار و بعد از آن جامعه   جانبه
  ها كاملاً غالب است. آن

بندي  گفتمـان سياسـي و     آن چه كه در مشروطه اتفاق افتاد، تنها تغيير شكلي در مفصل
و  )هاي اصـلي و كليـدي    هايي همچون مردم، مجلس و دولت (به عنوان دال  شدن دال  اضافه

ي   بندي و يـا غلبـه    در گفتمان سياسي بود، نه صورتراندن موقت شاه   در نهايت، به حاشيه
بنـدي گفتمـاني     تـوان از صـورت    تا پايان حكومت قاجـار نمـي   گفتمان اجتماعي. بنابراين،

اجتماعي در تاريخ عكاسي ايران به دلايل بسيار سخن گفت؛ چراكه مردم نقـش فعـالي در   
گيري هم   هاي همه  نگي، بيماريتوليد عكس نداشته و با وجود فقر، كمبود غذا، قحطي، گرس

ــا و ... نمــي ــز در ســطح وســيعي  توانســتند داشــته باشــند و ت چــون وب ــع عكــس ني وزي
  پذيرد.   نمي انجام

البته شايان ذكر است كه گفتمان سياسي عكاسي در اين دوره نه با سياسـت بـا مفهـوم    
مانـد.    ياسـي مـي  دهـد ولـي همچنـان س     قبلي، بل با مفهومي تازه از سياست تغيير ظاهر مي

ي شورشـيان    سياست تغيير شـكل داده، ديگـر حقـوق پادشـاه بـراي سـركوبي و شـكنجه       
برد   گيري دولت، براي پيش  زاده و نوكرزاده نيست، بلكه كوشش مردم براي به خدمت  رعيت

). به هر ترتيب، عكس منبع مشـتركي  171: 1384است (تاجيك، » ملت«منافع همگاني يك 
ي   هـا  رسيد. پرتـره   ها به گوش مي  ردم بود و صداي هر دو از درون عكسميان حكومت و م

شاه كه بـه منظـور انتشـار ميـان مـردم گرفتـه شـده و          محمدعلي بااقتدارخشن، مستبدانه و 
كرد كه   داد در مقابل تصاويري قد علم مي  تصويري از قدرت شاه حاضر در صحنه ارائه مي

  داد.   ميي مردم و يا ملت را نشان   توده
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  )پهلوي ةدور(گفتمان اجتماعي . 5
شود. چراكـه   ي پهلوي، تغيير ديگري در مفهوم سياست، مشي سياسي ايجاد مي با آغاز دوره

اين بار نه با شورش، بلكه با كودتا روبرو بوديم و همين امر سياست با مفهوم مدرن خويش 
 از خاصـي  نـوع  بـه  رسـيدن  بـراي  تأييد، مورد آورد؛ يعني روش و يا راهبردي را به بار مي

وضعيت. وضعيتي (اعم از سياسي و اجتماعي) كه (به تبع سياست در شكل مدرنش) ديگر 
زننـد و يـا حـداقل دولـت      نه شاه خودكامه، بلكه مردم با رضايت خاطر بر آن مهر تأييد مي

ه اتبـاعش را  گيـرد، تأييدي ـ  اي كه در نظر مي كند با رويه ي) جديد سعي مي (حكومت مطلقه
ها حكومت كند. حال ببينيم با ايـن شـرايط در شـكل     تلويحاً جلب كرده و در نهايت بر آن
شود.  با روي كارآمدن دولت پهلوي، شاه بـه حاشـيه    گفتمان عكاسي چه تغييري ايجاد مي

ي شـاهان    گـردد. در دوره   مـي   رانده شده بار ديگر به مركز گفتمان، به عنوان دالي كليدي، بر
كـردن تصـاوير در     كه بيشتر بـا انباشـت و پشـته    ي ناصري و مظفري  قاجار، خصوصاً دوره

ي تصاوير   ها و در دربار و كاخ شاهي روبرو بوديم، در اين دوره بيشتر با توزيع آگاهانه  آلبوم
در جهت اهداف تبليغاتي نظام سياسي روي كار آمده روبروئيم. به عبارت ديگـر، اگـر چـه    

عكس، هنوز هم در دست شاه و دربار است ولي به تبع شرايط موجود، نظـام  » دتولي«نظام 
از  رضاشـاه باشـند.   ي اصلي عكس مي كننده» مصرف«مردم را هدف گرفته و مردم » توزيع«

اي در جهت   برد. او عكاسي را واسطه  عكاسي بهره شاياني در جهت اهداف سياسي خود مي
ها را به معرض ديـد عمـوم     ن محسوب كرده و عكستبليغات ميان دولت خود و ملت ايرا

  داد.  به عبارت ديگر، عكاسي، در اين مرحله سياست را با امر اجتماعي پيوند مي؛ گذاشت  مي
هايي هستند كه او را در حال   هاي رضاشاه در دوران حكومتش، عكس  بسياري از عكس

هايش   قاجار، مرتب و مكرراً عكسدهند. او برخلاف شاهان   بازديد و افتتاح جايي نشان مي
). بنـابراين، بـراي   10: 1384داد (شـيخ،    هـا مـي    را به ادارات دولتي، اماكن عمومي، روزنامه

هـاي    ي تصـاوير قـدرت در جامعـه روبـروئيم. عكـس       مند و آگاهانه  بار با توزيع نظام  اولين
و كشيدن خطوط آهـن و  همه از احداثات و ابنيه و عمارات "رضاشاه و دوران حكومت او 

سـازي و مدرسـه و     دانشگاه و خيابان كشي و شهرسازي و پارك و پارك   ها و ساختمان  پل
شدن   ). صنعتي168: 1378شهري، ( "دانشكده و قشون و فنون و مانند آن بر جا مانده است

نجاميـد.  ي ممتاز شهري و مسائل اجتماعي فراواني ا  از طريق انتقال تكنولوژي به ايجاد طبقه
ي مهمـي بـراي دولـت نوپـاي پهلـوي بـود و         و شهرنشين، ركـن و پايـه  » ي متوسط  طبقه«

اي كـه    كرد. طبقه  دادن، توسعه و اعتباردادن به اين طبقه، بقاء نظام پهلوي را تمديد مي  شكل
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ي   » حكومـت مطلقـه  «و سپس » حكومت مشروطه«به » حكومت خودكامه«حاصل تغيير از 
كه از مشروطه كليد خـورد، در درون خـود    ار دولت جديد بود. تجددگراييپهلوي و استقر

التحصيلان فرنگ رفته، مقامات دولتي و حكومتي، تجار،   اي متشكل از ثروتمندان، فارغ  طبقه
؛ ي متوسـط پـرورش داد    ها را بـا نـام طبقـه     هاي آن  زادگان، افسران نظامي و خانواده  اشراف

و شهرنشـين  » ي متوسـط   طبقـه «گيـري    ي شـكل   تـوان دوره   شاه را مي  ي رضا  بنابراين، دوره
  اي كه مخاطبان اصلي رژيم پهلوي نيز بودند.   محسوب كرد؛ طبقه

ايـن  6»اعتبـار اجتمـاعي  «بخشيدن به هويـت شـهري و     عكس، بهترين راه براي صورت
بخشـيد؛    هـا مـي    بـودن را بـه آن    اي از تشخص، اعتبـار و مـدرن    ي نوظهور بود و هاله طبقه

ي اروپائيان   يي به تقليد از تصاوير پرترهها پزدادن ها و  تصاويري آرماني از اشخاص، با چهره
ي عكاسـان و   هاي وارداتـي اروپـايي در ميـان سـليقه     كه به ويژه از طريق سينما و نشريه "

ي، در ). بنابراين، عكس و عكاس ـ137: 1389پور،  (طهماسب "گرفت مشتريان آنها جاي مي
اين مقطع نقش مهمي در اختلافات، مناسبات و قدرت طبقاتي داشت كه البته همين قدرت 

هاي نظام روي كار آمـده بـه جهـت ايسـتايي      ي قدرت سياسي و سياست طبقاتي نيز نتيجه
ي تصـويري از    ي نوپاي شهري بود كه هم امتياز و اشـتياق تهيـه    خويش بود. فقط اين طبقه

بهبود شرايط اقتصادي مملكت و به تبع آن درآمد بهتر، اين فرصـت را  خود را داشت و هم 
ي متوسط مبدل شـده بـود و بسـياري از مـردم       داد. عكس، به نمادي براي طبقه  ها مي  به آن

ها، حتي در ظاهر، راغب به گـرفتن عكـس يادگـاري و      سطح شدن با آن  عادي نيز براي هم
  تكي از خود بودند. 

اي ديگر و تقريباً منفعلانه با عكاسي ارتباط   مردم روستانشين به گونه شهروندان عادي و
هـاي تشـخيص     گه  و يا همان بر» سجل احوال«هاي   ي عكس برقرار كردند. آن هم به واسطه

ي آمـار تأسـيس     ي ثبت احوال و اداره  ش. اداره1305م/1927(شناسنامه). در سال » هويت«
هـاي دولـت     ا شناسنامه براي تمامي افـراد، از ضـرورت  ي سجل ي  شد و صادرشدن دفترچه

). بـا روي كـار آمـدن رضاشـاه و در     646: 1350جديد، مردم و شهروندان شد (بهـروزي،  
هاي بعد، به اين دفترچه، عكسي به منظور تشخيص هويت ظاهري افراد ضميمه شد و   سال

راد در كارهاي دولتي، اين گيري نهادهاي رسمي و اداري مختلف و لزوم شناسايي اف  با شكل
: 1389پـور،    دار جايگاهي رسمي در امور اداري مملكت يافت (طهماسـب   ي عكس  دفترچه

از اين زمان شد كه مردم اجباراً با عكس و عكاسـي آشـنا شـده و سـروكار پيـدا      ") و 135
 ـ   كردند، چه طبق قرار هيچ كارشان بدون سجل فيصله نمي ه گرفت، همراه اين متحـدالمال ب
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ادارات و كل دواير دولتي كه جواب هيچكس را بدون ارائه سجل نـداده كـار هـيچكس را    
بدون آن حل و فصل نكنند و مردم مجبور شدند كه سجل داشته، هم براي گرفتنش عكس 

شـود كـه در ايـن      ). با توجه به آن چه كه گفته شد، روشن مـي 169: 1378(شهري،  "ببرند
ميت عكاسـي بـه عنـوان امـري اجتمـاعي و جامعـه محـور        كه با عمو مقطع از تاريخ است

ي   ايم. بهبود اندك وضع اقتصادي، شهرنشيني رو بـه رشـد، پـاگرفتن و رشـد طبقـه       مواجه
تر شدن فرآيند عكاسي با آمدن   ي عكس و آسان  متوسط، رشد جمعيت، اجبار در جهت تهيه

ت و مشي سياسي، شكل دولت و تر، تغيير مفهوم سياس تر و از همه مهم  هاي كوچك  دوربين
توان آن را عامل اساسي به بـار آمـدن شـرايط فـوق الـذكر دانسـت،        حكومت كه حتي مي

 فاكتورهايي بودند كه به عموميت يافتن عكس و عكاسي كمك نمـوده و در نهايـت باعـث   
  بندي گفتمان اجتماعي در تاريخ عكاسي ايران شدند.  گيري و صورت  شكل

اي   ش. پايان يافتن دوران فقر و ركود اقتصادي1319م/1941در سال با استعفاي رضاشاه 
رضاشاه؛ تحولات سياسـي،    كه جنگ جهاني به همراه داشت و با به پادشاهي رسيدن محمد

كه  شود  ي متجدد ايران نمايان مي  اجتماعي، اقتصادي متنوعي در ساختارهاي كشور و جامعه
نخسـت، بـا      شود. در مرحله  اين ساختارها پرداخته ميبه تأثير و تأثرات گفتمان عكاسي، با 

ي فضاي سياسي كشور، اعمـال سانسـور بـر روي مطبوعـات نيـز برداشـته         بازشدن دوباره
رشـد   .ش1332م/1953ش. تـا سـال   1319م/1941نشـريه، از سـال    2682شود. انتشار   مي

ــم ــال    چش ــن س ــات را در اي ــر مطبوع ــي   گي ــت م ــا ثاب ــي،    ه ــد (كريم ). در 11: 1390كن
) و از 391: 1379شــود (عــاقلي،   ش. انجمــن مطبوعــات ايــران تأســيس مــي1324م/1946
و شكوفايي    شاهد رشد فزاينده .ش1332م/1953آگوست  19ش. تا كودتاي 1326م/1948

نگـاري و همچنـين     گيري خبر، خبررساني و روزنامـه   ) و اوج45: 1387مطبوعات (ستاري، 
) هسـتيم؛ در  Photojournalism» (فتوژورناليسـم «) و  Journalism »(ژورناليسم«پيوند محكم 

هـاي منتهـي بـه      شوند. در اين دوره، خصوصاً در سـال   نتيجه، عكس و خبر، مكمل هم مي
بركنــاري دولــت مصــدق، عكــس، نقــش بــه ســزايي در بــه  ؛ وش1332م/1953كودتــاي 

  هاي مردمي ايفا كرد.  تي رويدادها، اعتراضات سياسي و حركرسان اطلاعتصويركشيدن و 
اي هستند كه از سوي ساختارهايي كـه در پـي كسـب      مطبوعات، در نفس خود، دريچه

شوند و پخش اطلاعات و   منابع سياسي، اجتماعي و اقتصادي هستند، به طرف جامعه باز مي
سـازي اذهـان مخاطبانشـان را ندارنـد.       دهـي افكـار و يكسـان     اخبار، كاري به جـز جهـت  

 "توان منبع مخفي پخش صداي صاحبان قدرت اجتماعي تلقي كرد  هاي خبري را مي  رسانه"
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)Fairclugh, 1995: 63( انـد (مخاطبـان).     ي ميان قـدرت و مـردم    ها، رابطه و واسطه  رسانه و
» انتقال ديدگاه رسمي در قالـب بيـان عمـومي   «ها به نام   استوارت هال، به گرايشي در رسانه

هـا را بـا     گـذارد، بلكـه آن    هاي رسمي را در دسترس افراد مـي   فقط ديدگاهاشاره دارد كه نه 
ايـن  "). Ibid: 61كنـد (   سازي مـي   پسند بر مبناي فهم اقشار مختلف مردم طبيعي  نيروي عامه

گفتمان اوليه است، هنگامي كه صداي » صداي«گفتمان ثانويه به » صداي«، از »انتقال«فرآيند 
  ). Ibid: 62( "شود  ن صداي ميانجي و مخاطب مطرح ميگفتمان اوليه به عنوا

تـوان    بنابراين، با در نظر گرفتن گفتمان اجتماعي عكاسي، به عنوان گفتمـان اوليـه، مـي   
هاي مطبوعاتي را مجرايي براي انتقال صداي گفتمـان سياسـي عكاسـي، بـه صـداي        عكس

پنداشـتن صـداي ميـانجي      نگفتمان اجتماعي عكاسي محسوب كرد. در اين فرآيند، با يكسا
ها به عنوان صداي رسمي و عمومي،   كردن آن  (رسانه) و صداي مخاطب (مردم) و با طبيعي

اند، پشت صـداي مخاطبـان     صداي اصحاب قدرتي (گفتمان سياسي) كه در پي كسب منابع
شود و به تبع آن روابط قدرت هم از سطح آشـكارگي، زور و    (گفتمان اجتماعي) مخفي مي

، شنيده و »عقل سليم«ي صداي   مداران، به مثابه  شونت، اندكي درآمده و هم صداي قدرتخ
هـاي خبـري     يابد. اين مهم به شكل واضـحي در عكـس    مشروعيت سياسي و اجتماعي مي

گـرا و    هـاي فعـالان راسـت     ش. قابل تشخيص است؛ هم در عكـس 1332م/1953كودتاي 
هـاي    شد و هـم عكـس    ها چاپ مي  هاي متعلق به آن  نزديك به دربار (قدرت) كه در رسانه

گرا (مقاومت) و حكومت مصـدق كـه در     هاي چپ  كردن نفت، نيرو  متعلق به طرفداران ملي
  هر دو سوي اين ماجرا، فرآيند انتقال كاملاً مشهود است.

 هاي اقتصادي  ش. به علت تغيير در ساختار1348م/1970 ؛ وش1338م/1960ي   در دهه
هاي خوب حاصل از فروش نفت بـود؛ شـاهد رشـد اقتصـادي و       آن هم به دليل درآمدكه 

ــر در ســاختار  ــين تغيي ــه   همچن ــاي اجتمــاعي هســتيم. ده ــين   ه ــا 1342م/1964ي ب ش. ت
كه در تـاريخ معاصـر    اي پيوسته در اوضاع اقتصادي هستيم    ش. شاهد توسعه1351م/1973

ي  ادامـه ). دستگاه حكومتي رضاشاه و در 201: 1388ايران مشابهي ندارد (اوري و ديگران، 
هـاي مـادي و اقتصـادي پيشـرفت اجتمـاعي را، بـا         آن دوران سلطنت محمدرضاشاه، پايـه 

هـاي اقتصـادي و     ها اصلاحات ارضي بود، بنا نهادنـد. پيشـرفت    ترين آن  هايي كه مهم  برنامه
اي كـه اسـاس     دد، طبقـه ي متوسط شهري و متج ـ  اجتماعي حكومت پهلوي، بيشتر به طبقه

اقتصادي  -چرا كه منطق اجتماعي"گشت؛   پابرجايي و استحكام حكومت پهلوي بود، برمي
ي متوسط بـه عنـوان     ي اقتصاد سياسي اين بود كه در راه ايجاد يك طبقه    مشي دولت درباره
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اه و رشد )؛ بنابراين، عطف توجه، به رف253: 1391پايگاه اجتماعي رژيم بكوشد (كاتوزيان، 
شد.  به هر ترتيب، به تبع رشد اقتصادي و بهبود شرايط زندگي بـراي    اين طبقه محدود مي

هـاي    گرايي، به عنوان يكي ديگـر از شـاخص    قشر متوسط و شهرنشين، شاهد رشد مصرف
ي متوسط، در جامعه هستيم. بسياري از كالاهاي تجاري غربي به كشـور وارد شـده و     طبقه

ي انقـلاب، يعنـي در     زار فروش در كشوري همانند ايران داشتند. تا آستانهسعي در كسب با
 20جمع كل واردات ايران در ايـن  "برابر افزايش يافته بود.  35عرض بيست سال، واردات 

ميليارد ريال بود كه رقم اصلي آن واردات از آمريكا و كشورهاي اروپاي غربـي   4000سال 
  ).123ب:  -1385(احمدي،  "بود

دوربين عكاسي نيز يكي از اين كالاهاي وارداتي و مصرفي جديد بود. ديگـر وقـت آن   
هـاي مختلـف     هاي كوچك، نه تنها در دست ثروتمندان، بلكه در دست لايـه   بود كه دوربين

هـاي شخصـي و     ي متوسط به جهت سـرگرمي، تفـريح و ابـزاري بـراي ثبـت لحظـه        طبقه
ها. براي اولـين بـار مـردم      يي مصرفي در سبد خريد آنخانوادگي قرار گيرد و به عنوان كالا

ي توليد عكـس، عـلاوه بـر      ي متوسط) توانستند با در دست داشتن دوربين، به حيطه  (طبقه
   »آلبـوم «تصاوير، در جامعه وارد شده و در اين كنش گفتماني دخيل شوند. داشـتن     مصرف

ي     كه از دهـه  هايي  وجود چنين آلبوم شود و  هاي شخصي و خانوادگي، از اين دهه باب مي
ش. به اين سو به جا مانده است، گوياي واضح اين نكته است. از اين مقطـع  1338م/1960

  يابد.  هاي شخصي و خانوادگي به شكل قابل توجهي افزايش مي  به بعد، شمار عكس
پهلوي هاي ايدئولوژيك عكس، از آغاز حكومت رضاشاه تا پايان حكومت   يكي از نقش

اي با نام متوسط بود. خودآگاهي طبقاتي در اين دوره، خـودش    دارد، برساختن هويت طبقه
هـاي    ي داشـتن دوربـين عكاسـي، توليـد و مصـرف عكـس       گري به واسطه  را در خودتأييد

بـا آن مـواجهيم، قـدرت طبقـاتي      جا ينادهد. قدرتي كه در   شخصي و خانوادگي نشان مي
گـري    ي ديگـر نيسـت، بلكـه هـدفش خودتأييـد       است. قدرتي كه هـدفش اسـارت طبقـه   

دهي) يـك طبقـه و حفـظ تمـايز طبقـاتي بـه جهـت منـافع ايـدئولوژيك و تأييـد             (سامان
). بنـابراين،  Foucault, 1978: 123اش اسـت (   اش و پويـايي   اش، خودبـودگي   بـودگي   خـاص 

كـه بـه توسـعه، اقتـدار و رفـاه       ي اقتصاد و تحولات اجتماعي  اختاري در حوزهتغييرات س
آمدن گفتمان اجتماعي عكاسي مهيا كرد. ديگـر    ي متوسط انجاميد، زمينه را براي غالب  طبقه

ي صرف تصاوير عكاسي در جامعه نبودند، بلكـه در توليـد عكـس هـم       كننده  مردم مصرف
ي عكاسي سرگرم شـده و از هـر آن چـه كـه بخواهنـد        وسيله توانستند به  فعال بودند و مي
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بندي آن در طول چند دهه مهيـا    كه شرايط صورت عكس بگيرند. گفتمان اجتماعي عكاسي
شود. غالب، نه به اين معنا كه در كشمكشي بـا گفتمـان سياسـي      گشته بود؛ اينك غالب مي

ا كـه از ايـن مقطـع بـه بعـد، شـمار       دوران قرارگرفته و بر آن تسلط يابد، بلكه به ايـن معن ـ 
  شوند، بر هر گونه نظام توليد تصوير غلبه دارند.  هايي كه توسط مردم توليد مي  عكس

ي خـاص و      قاجار)، دوربين در دست عـده   ي اگر در گفتمان سياسي (گفتمان مسلط دوره
 ؛»عمـوم مـردم  «نه  گيرد و ي خاصي قرا مي  محدودي بود؛ در گفتمان اجتماعي، در دست طبقه

كنند و دوربين عكاسي به   ي فعالي را با دوربين عكاسي برقرار نمي  ي مردم رابطه  بنابراين، توده
يابي به ثروت، موقعيت، پايگاه، ارتباطات، اعتبار، احترام، قدرت،   عنوان يك منبع (جهت دست

كـردن    دور نيست. توليداي دارد كه براي توده و عموم مردم مق  مقاومت)، نياز به دسترسي ويژه
و » كـنش گفتمـاني  «گـرفتن بـه عنـوان يـك       و عكـس » معناسـت «عكس نوعي عمل توليـد  

، حاوي معناست؛ در نتيجه، اين امتياز توليد معناي اجتماعي در اختيار مردم عـادي  »اجتماعي«
گيرد. دوربين نيز همانند تلويزيون متعلـق بـه قشـر خـاص متوسـط بـود؛ چـرا كـه           قرار نمي

 .ش1348م/1970ي   هاي زيادي توان خريد و داشتن تلويزيون را، حتي تا پايـان دهـه    نوادهخا
توان   دوربين عكاسي را مي 7شد.  نداشتند و ديدن آن نيز نهايتاً به همان قشر متوسط محدود مي

 ي جزئـي از   اي مشابه تلويزيون قلمداد كرد و مالكيت چنين كالايي را به مثابـه  به عنوان وسيله
 ).Bourdieu, 1990: 14ي متوسط محسوب كرد (  هاي استاندارد زندگي طبقه  شاخص

هـاي اجتمـاعي، بـه      رغم دستيابي بـه رشـد اقتصـادي و پيشـرفت     حكومت پهلوي علي
ي فرهنگ و كار فرهنگـي نائـل شـد ولـي بـه هـر حـال،          تري در حوزه  آوردهاي كم  دست

ش. جريان گرفت. راديـو تـا   1338م/1960ي   ههها از د  به وساطت رسانه   گفتگويي فرهنگي
 22، راديو ايـران،  1966در سال "اندازي شده بود.   اين دهه در اكثر شهرهاي بزرگ ايران راه

(اوري  "كردند  ساعت برنامه در روز پخش مي 130كه مجموعاً  ايستگاه فرستنده نصب كرد
به نيت تجاري وارد ايران شد ش. 1336م/1958). تلويزيون در سال 443: 1388و ديگران، 
تر شهرها را پوشش داد   ) و به زودي بيش445ش. ملي شد (همان: 1347م/1969و در سال 

هاي زيادي توان خريد و داشـتن    كرد. خانواده  هاي علمي و فرهنگي   و اقدام به پخش برنامه
نهايتـاً بـه همـان     نداشتند و ديدن آن نيز .ش1348م/1970ي   تلويزيون را، حتي تا پايان دهه

هاي سينمايي مخاطبان زيـادي را روزانـه بـه      شد. سينما و جشنواره  قشر متوسط محدود مي
و يا بهتر است بگوييم صنعت سـينما، بعـد از تلويزيـون نقـش      كشاندند. سينما  سينماها مي
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توجهي كـرد و هـم    مهمي در اقتصاد و تجارت ايران داشت و به همين علت هم رشد قابل
  اش شد.   اي به آن، به جهت نقش فرهنگي  ويژه توجه

بنابراين، عنصر فرهنگ از دست عكاسي ربوده شد و در اين گفتگوي فرهنگـي مجـالي   
هـاي تجـاري و تبليغـاتي      نيافته و مورد توجه جدي قرار نگرفت. تنها به دليل وجود عكس

رسيد و عموماً در دسـت    هاي خارجي و ايراني به چاپ مي  ها و مجله  اندكي كه در روزنامه
شدن بسـيار جزئـي امـر فرهنگـي بـه        توان از ضميمه  گرفت، مي  همان قشر متوسط قرار مي

بنـدي گفتمـان فرهنگـي      تـوان از صـورت    گفتمان اجتماعي عكاسي سخن گفت ولي نمـي 
ي بعـد، از آنِ    عكاسي چيزي به ميان آورد. بيشتر توليدات فرهنگي در اين دهه و حتي دهه

ما و تلويزيون و به ميزان كمتري راديو و به ميـزان بسـيار انـدكي مطبوعـات بودنـد. از      سين
شـدن مـردم در فرآينـد      ي دخيل ش. به واسطه1358م/1980ي   انقلاب اسلامي تا پايان دهه

 ،كمي و كيفي عكاسي خبـري (چـه در انقـلاب    رشدتوليد عكس (شخصي و خانوادگي)، 
يافتن عكاسي مسـتند اجتمـاعي، شـاهد      ه در جنگ) و شكلها و حوادث پيراموني و چ  قيام

كه تا پايان اين  ي مهم ديگر آن است  اقتدار و وسعت گفتمان اجتماعي عكاسي هستيم. نكته
گيري گفتمان فرهنگي عكاسي، چيزي به ميان آورد. انقـلاب   توان از شكل  دهه همچنان نمي

فرهنگي را بيش از يك دهه به آينده بندي گفتمان   شك صورت  سال جنگ تحميلي، بي 8و 
سـازي، تبـادل و     ي فرهنگ، فرهنگ  ها بعد از جنگ نيز به حيطه  موكول كرد. عكاسي تا سال

  شود.   ي فرهنگي، به شكل بارزي وارد نمي  توسعه
  

  )كنوني ةدور(گفتمان فرهنگي . 6
بهتر اسـت از  براي آن كه شرايط صورت بندي گفتمان فرهنگي براي مخاطب روشن شود، 

كـه در آغـاز ايـن نوشـته      اي (دوربين عكاسي، رايانه، اينترنت)  گيري ساختاري رسانه  شكل
بـه سـفارش    ش.1364م/1986در سـال   رايانه ي  خستين محمولهنامش رفت، شروع كنيم. ن

مطابق آمار در سال . افزاري سينا وارد كشور شد شركت مخابرات ايران و توسط شركت نرم
(پايگاه  هزار دستگاه گذشت 240تعداد كامپيوترهاي واردشده به ايران از ش. 1370م/1992

ش. در مقاطع مختلـف رو بـه   1370م/1992ي   تا پايان دهه ). اين شمار1392خبري سراط، 
كنيم،  تاريخ رايانه در ايران را به چهار دوره تقسيمگيري نهاد؛ به نحوي كه اگر   افزايش چشم

رايانه در ايران دانست و جالب اين اسـت كـه ايـن    » بلوغ«ي   توان دوره  پايان اين دهه را مي
  ).1385با اختلاف ده سال با غرب اتفاق افتاد (پرهامي،  مرحله، تنها
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 متصـل شـد   اينترنت بود كه بهدومين كشور در خاورميانه  ايران ش.1371م/1993 در سال
)Sohrabi, 2011( ،تعـداد  از ابتداي ورود اينترنت بـه ايـران،   ي دانشگاهي.   براي استفاده آن هم

 ، در يـك تعداد كـاربران اينترنـت در ايـران   . ستدر حال رشد بوده ا اينترنتي   شبكه كاربران
بـا رشـد متوسـطي    ش. 1386م/2008 تاش. 1378م/2000 هاي سال ي  روند فزاينده، در فاصله

 ـ سال، در ٪48حدود  در آخـرين آمـار    ).Opennet, 2011( نفـر رسـيد   23000000ه حـدود  ب
هزار نفر تخمـين   500ميليون و  36تعداد كاربران ايراني  ش.1389م/ 2011شده در سال  اعلام
در اين سال به خـود   ، تعدادي كه بيش از نيمي از كاربران اينترنت در كل خاورميانه راشدزده 

  ). 1392(پايگاه خبري كنجكاو،  اختصاص داده است
گيـر    چشـم  اي با ورود  هاي ايجاد يك نظام رسانه  ي پيش، زيرساخت  بنابراين، از دو دهه

ي اخيـر،    هاي آغازين دهه  ، رايانه و اينترنت در ايران ايجاد شد. در سال  هاي ديجيتال  دوربين
اي در ايران هستيم (البته با توجه به وجود   گيري تمام و كمال اين ساختار رسانه  شاهد شكل

شـد، فضـايي را   تر نيز گفتـه    گونه كه پيش  هاي مجهز به دوربين). اين ساختار، همان گوشي
هـاي   براي خلق معنا و ساخت، انتشار و انتقال امر فرهنگي، نه صرفاً براي اصحاب قـدرت 

، ايجاد اند ارتباطي مردم و عامليني كه به هر جهت با اين ساختار در   سياسي، بلكه براي توده
ع آن اي و بـه تب ـ   كرده است. عطف توجه نگارندگان، برقراري ارتباط با اين ساختار رسـانه 

ي عكس و عكاسي است. نفـس برقـراري ايـن ارتبـاط، سـوژه را داراي        فرهنگ، به واسطه
كند. شايد نيمي از جمعيت ايران، امتياز اين ارتبـاط را داشـته     يم سياسي و اجتماعي   قدرت

گيـري از    شك تمامي جمعيت ايران، حق و توانايي استفاده از دوربين و بهـره   باشند، ولي بي
ي مردم ايران، چه منفعلانه و چه فعالانه و به هر نحوي بـا عكـس و     دارند. همه عكاسي را

ي مسير به معرفي عـامليني بپردازنـد     دانند در ادامه  . نگارندگان لازم مياند ارتباطعكاسي در 
اي ارتبـاط برقـرار     كه به هر نحوي و به شكل تأثيرگذار و تأثيرپذيري با اين ساختار رسـانه 

نمودن اين   شود. براي مشخص  ها ارتباط برقرار مي  ي اين ساختار با آن به واسطهو يا كنند   مي
عاملين، نياز به اندكي توصيف و تحليل تاريخي است كه بهتر است با تغييرات و تحـولاتي  

ي پيش حادث گشته است، آغاز گردد. تحولاتي   كه در حيات اجتماعي ايران كه در دو دهه
كردن شرايط تاريخ ايران و عكاسي ايران را به سوي يك پـارادايم فرهنگـي ايجـاب      كه ميل

  كرده است. 
اي پيـدا كـرده    ي نخست، جمعيت ايران از بعد انقلاب اسلامي رشد قابل توجه  در وهله

بـا   .ش1375م/1996ش. تا سـال  1355م/1976است. به عنوان مثال، جمعيت ايران از سال 
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هزار نفر  60055هزار نفر به  33709ي خود در طول تاريخ، از   لانهبالاترين رشد متوسط سا
هزار نفر ميل كرد (اماني،  70496به ش. 1385م/2006رسيد. اين جمعيت همچنين در سال 

). آن چه كه بايد در اين روند جمعيتي در نظر گرفـت، جـوان بـودن جمعيـت     102: 1377
هيچ تصـويري از  است و    پرورش يافتهفضاي پس از انقلاب اسلامي است؛ جمعيتي كه در 

بنـابراين، ايـن   به طور مستقيم در ضـمير خـود نـدارد؛     ،حكومت پهلوي و انقلاب اسلامي
ي نيـاز بـه فرهنـگ،    زي ـهر چجمعيت جوان و نوجوان كشور، بيش از  خصوصاًجمعيت و 

  دارد.» هويت«، زيهمه چتر از   ذهنيت و مهم
 16جمعيت شهري كشـور حـدود    1355ال در س"تحول ديگر، رشد شهرنشيني است. 

اقدامات پـس   يلميليون نفر رسيد. به علاوه، به دل 8/36به  1375ميليون نفر بود كه در سال 
ها، توسعه شبكه برق و ارتباطات و ساير خدمات رفاهي در  از انقلاب (گسترش وسيع جاده

ي كشـور در  ميليوني روسـتايي و عشـاير   3/23) بخش مهمي از جمعيت يرشهريمناطق غ
ها و توقعاتي مشـابه طبقـه    نيز از نظر فرهنگي تقريباً شهري شده بود و خواست 1375سال 

ميليون خانوار كشـور تنهـا    3/12از جمع  1375متوسط شهري داشت. براي نمونه، در سال 
، در فاصله دو دهه ايران از سان يناندكي بيش از يك ميليون خانوار فاقد تلويزيون بودند. بد

 .)4: 1386(شهبازي،  "بدل شد »شهري«اي به طور عمده  به جامعه »نيمه شهري«جامعه يك 
گيري ادامه دارد. از سوي ديگر، رشـد    روند رو به رشد شهرنشيني تا به اكنون به طرز چشم

اين دگرگـوني عظـيم نيـز، ماننـد      نيست وخوان   با رشد كيفي فرهنگ كشور هم شهرنشيني
بنـابراين، در ايـن   مواجه سـاخته اسـت؛   خاصي فرهنگي  مسائلبا ايران را تحول جمعيتي، 

  يابد.  سازي ضرورت مي  قسمت نيز، نياز به فرهنگ و توجه به امر فرهنگي و فرهنگ
ميليـون نفـر از    8/12حـدود   1356در سال "فاكتور بعدي، رشد سواد در كشور است. 
 1356ميليون نفر رسيد. در سـال   43به  1375جمعيت ايران باسواد بودند. اين رقم در سال 

درصد بود. اين نسبت در سال  5/47نسبت باسوادان در جمعيت هفت سال به بالاي كشور 
درصـد   86نسبت باسوادي در منـاطق شـهري    1375در سال  درصد رسيد. 5/79به  1375

سواد از اين آمـار خـارج شـوند، اكثريـت چشـمگير       بود. اگر جمعيت پير و از كارافتاده بي
معيت فعال كنوني كشور را باسواد خواهيم يافت...به اين ترتيب، در فاصله دو دهه پس از ج

(همان).  "نيز تطور يافت »باسواد«اي  به جامعه »سواد نيمه بي«اي  انقلاب، جامعه ما از جامعه
كردگان و روشـنفكران جـوان بـا توليـد فكـري و تعميـق فرهنـگ         افزايش سريع تحصيل"

  .)6(همان:  "ساز شد نبود و در نتيجه اين تحول نيز بحرانمتناسب و همخوان 
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اي اجتمـاعي، متشـكل از     كـه طبقـه   بحران در حيات اجتماعي ايران زماني ايجـاد شـد  
نوجوانان باسواد و جوانان دانشگاهي، فارغ از هرگونه امتيازي به جزء دانشگاهي و باسـواد  

هـاي مـدرن پيرامـونش را      ي  از تكنولـوژ  بـردن   اي كه توانايي بهره  بودن، شكل گرفت. طبقه
اي كه در جهت حفظ پايگاه اجتماعي، اعتلاء و منزلـت و مناسـبات اجتمـاعي      داشت. طبقه

كند اعتقادات خويش را، خود بيابد؛ رفتـارش را خـودش تنظـيم      كوشد و سعي مي  خود مي
ود و بيـان خـويش   كند و هويتش را خود بسازد.  اين طبقه، نياز به بستري براي ابـراز وج ـ 

و » معنا«اي، با تمامي مختصاتش، بستر مناسبي را براي او در جهت خلق   دارد. ساختار رسانه
اي،   ي رسانه  بسته  كند. از سوي ديگر، همين هم  كشيدن معنا (دانش) فراهم مي حتي به چالش

رار گرفتـه  برداري ساختارهاي كلان سياسي، اجتماعي و حتي جهاني در جامعه ق ـ  مورد بهره
ي آن فعال بوده و نياز به عنصر فرهنـگ را   به واسطهها نيز در ساخت معنا   است؛ چراكه آن

گيري هر كـدام از عكـس و عكاسـي      بينند. اين موضوع خودش را در نوع بهره  ضروري مي
اي كـه از دو    دهد. گفتمان فرهنگـي   هاي گفتماني) به مثابه امري فرهنگي نشان مي  (پراكتيس

) از 20ي اول قـرن    پيش، شرايط ظهورش مهياء گشته بود؛ اينك و در اين مقطع (دهـه    هده
شـود و در رونـدي رو بـه رشـد،       بندي مي  تاريخ، بنا به دلايلي كه توضيح داده شد، صورت

اي خاص (پهلـوي)، بلكـه در    دوربين عكاسي نه در دست افرادي خاص (قاجار) و يا طبقه
و » توليـد «فته است. چراكه برخلاف گذشته كـه مـردم در نظـام    دست عموم مردم قرار گر

عكـس نيـز بـه شـكل بـارزي وارد      » توزيـع «عكس دخيل بودند، اكنون در نظام » مصرف«
اند. البته همين مورد اخير است كه آن را عامل مهمي در فرهنگ و امور فرهنگي كـرده   شده

م، امـر فرهنگـي، عامـل ارتبـاط     است.اكنون نه سياست و نه امر اجتماعي، بلكه در يك كلا
دهـاي   هـايي، اجمـالا بَـه كـاركر     عكاسي با جامعه شده است. حال بهتر است با ذكر نمونـه 

  عكاسي در اين گفتمان فرهنگي پرداخته شود.
ي معنا و توليـد تصـاوير متفـاوتي از خـود و       اينك همگان توانايي و امتياز خلق آزادانه

قدرت    اي از مبارزه عليه انقياد و مقاومت عليه  صي جلوههاي شخ  ي خود دارند. عكس  چهره
ي   هـا بـه واسـطه     و حتـي پخـش و انتشـار آن    هاي شخصي  اند. عكس  و رهايي از سوژگي
ــراي رهــايي از چــارچوب   اينترنــت در شــبكه هــاي   هــاي اجتمــاعي، فرصــت مناســبي ب

عرفي و شرعي رهاشـده و  هاي   هايي از قيد و بند  در چنين عكس» صورت«اند.  شده تحميل
گويـد. امـر اجتمـاعي موجـود در       هاي موجـود سـخن مـي     افشاگري كرده و بر ضد قدرت

اسـت، كنشـي سياسـي محسـوب        هاي شخصي به همان اندازه كه كرداري فرهنگـي   عكس
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المللـي بـه آن ديكتـه     هايي است كه در سطحي ملي و بـين   گذاري  شود و درگير سياست  مي
گرفتن و آزادانه به تصـوير درآمـدن، در قالـب      تمان فرهنگي عكاسي، عكسشود. در گف  مي

دادن، حركتي سياسي و اجتماعي شده است و با   هاي شخصي و خانوادگي، شبيه رأي  عكس
شود. يك عكس شخصـي    اش، پراكتيسي جدي تلقي مي  ي روزمرگي و پيش پا افتادگي  همه

، بـه همـان انـدازه كـه سياسـي (مبتنـي بـر        هاي مجازي در فضاي مجازي اينترنت و شبكه
هـاي    ايدئولوژي) است، اجتماعي (مبتني بر ياد و خاطره) و حتي فرهنگي (مبتني بـر ارزش 

تـر   تواند باشد كه البته اين آخري در شرايط كنـوني از همـه مهـم     فرهنگي/ اخلاقي) نيز مي
هاي  نشانه رفتن. آلبوماي براي  است، چرا كه هم تير است و هم هدف و عكاسي نيز واسطه

انـد. و   ها، بلكه در فضاي فراّر جهان مجـازي  شخصي و خانوادگي ديگر نه در پستوي خانه
سازي/سـوزي را متوجـه    ي گفتمان فرهنگي را ميسر و چشم فرهنگ همين موضوع، احاطه

  ها كرده است. آن
ي   رساخته و ابژهاند، فرد را به مراتب، سوژه، ب  اي شده  كه ديگر رسانه هاي شخصي  عكس
چرخـد،    محـوري مـي    گرايي و غرب  شك بر محور غرب  كه بي كنند. شرايط جهاني  نگاه مي

شده و بسترساز   براي جوامعي به مانند ايران محسوب  سازي/سوزي  ترين عامل فرهنگ  مهم
هاي متنوع زندگي شـده اسـت. فضـاي بـاز و آزاد      چندگانكي فرهنگي و اشاعه مد و سبك

پيمايند كه با نام فرهنگ و به سوي   هاي اجتماعي، در جهت تهاجمي راه مي  اينترنت و شبكه
اي را به جهت پخش الگوهاي اروپـايي و بـه خصـوص      فرهنگ نشانه رفته است و توسعه

ي فرهنگ ساخته شده است و باز هم ايـن فرهنـگ     شك در حيطه  طلبد كه بي  آمريكايي مي
كند. هر اندازه كه ساختارهاي سنتي جامعه ايران  تمايل   خويش مي ي  است كه فرد را سوژه

ها دارد. البته   اندازه تلاش بر شكستن محدوديت شدن، به همان  كردن دارد، جهاني  به محدود
شـدن    جهـاني "كند. چـرا كـه     اين روي سكه نيز به شكلي ديگر سوژه را محدود و مقيد مي

هاي متمايز به نوعي همگـوني    است كه از خلال آن هويتي زمان و مكان   فشردگي فزاينده
) و الگوهاي مشتركي را در نوع فيزيـك چهـره و   14: 1384(تاجيك،  "شوند  فراخوانده مي

بخشـند. مـد     ها كليت مـي   هاي متمايز به اشتراك گذاشته و به آن  حالت صورت بين فرديت
توجه قرار گرفته است و پرواضح است  هاي اخير اكيداَ مورد اي است كه در سال مقوله ويژه

به صورت حقيقي و مجازي جريان   ي عكس كه قسمت قابل توجهي از اين مقوله به وسيله
  يابد. و اشاعه مي
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و در گفتمان فرهنگي اكنون، حائز    مقاومت و آزادي -چه كه در طي اين بازي قدرت  آن 
در گفتمان اكنون، » صورت«ازي است. س  » غيريت«و    »هويت«اي است، فرآيند   اهميت ويژه

قابـل تعـين   » صـورت «و بـا  » صـورت «هويت در  جايگزيني براي هويت افراد شده، گويي
هاي   است. هويت، متغيري تاريخي و محتمل و محصولي تصادفي است. هويت، طي فرآيند

). Jorgensen& Philips, 2002: 43شـود (   گفتماني پذيرفته، رد شده و بر سـر آن مـذاكره مـي   
اي كه دوربين را در مركز خود جاداده است، توليـد هويـت     بسته  ترين توليد ساختار هم  مهم

اي با آزادي بيشتر و به نحو   است. فرد قادر است با استفاده از امتيازات فني و ارتباطات رايانه
هـاي    وايتهاي اجتماعي و سياسي را بشكند و ر  تري عمل كند و بسياري از تابو  خواهانه  دل

  ديگري از خود ارائه دهد.
اش، مـورد كشـمكش     هويت ايراني در گفتمان حاضر و در شـرايط فرهنگـي گفتمـاني   

شـرعي و  «هـاي    شود. يكي از سـوي قـدرت    جدي قرار گرفته است و از دو سو كشيده مي
هـاي    محور، در قالب عكس  و ديگري از سوي قدرت جهاني و طبعاً غرب اش بومي» عرفي

سـازند و    هاي ديجيتال. هر دو سوژه و فرديت خاص خويش را مي  شخصي در بستر رسانه
هاي مختلف و در واكنش به انواع متفاوت خطاب، تغيير كند.   تواند در موقعيت  اين سوژه مي

قـرار داده و او را  » خطـاب «به عبارت ديگر، هر دو فرد را به شكل خـاص خـويش مـورد    
كند و هر چيز ديگري را   تلاش مي» اسلامي«و » ايراني«ساخت هويتي سازند. اولي در   برمي

كنـد و ديگـري در سـاخت هـويتي       دانسته و سعي در طرد آن مي» دگر هويتي«و » غيريت«
كند.   هاي بازتوليدي تلاش مي  در بستر رسانه» محور  غرب«هاي   با ارزش» جهاني«و » فراملي«
شدن بر اشكال فرهنگي (هويـت) و    از تأثيرات جهاني ) يكيCosmopolitan، (»وطني  جهان«

شـدن، تنـوع،     كه به سمت دورگـه  ي افراد است  هاي) روزمره  هاي (كنش و واكنش  پراكتيس
سازي/سوزي،   ). در اين كشاكش هويت239: 1391كند (انگليس،   چندپارگي و تكثر ميل مي

ب و بدشـان، هنجـار و   گيرنـد، خـو    هاي ديگري جـاي خـود واقعـي شـخص را مـي       خود
ثباتي   )؛ و بيش از پيش منجر به بي20: 1384كنند (تاجيك،   ها ديكته مي  نابهنجارشان را به آن

ي روابـط قـدرت و     شود. بنابراين، فرد (هويتش و صورتش)، محصـول و نتيجـه    سوژه مي
   شود.  گفتماني ايجاد مي -مقاومت در سطح ملي و فراملي بوده و به شكل تاريخي 

ي حضـور   ي پهلوي دوم، به عنـوان تنهـا نشـانه    تر در دوره هاي تبليغاتي كه پيش عكس
عنصر فرهنگي در گفتماني اجتمـاعي، شـاهد نمـود حـداقلي آن بـوديم، اينـك در كميتـي        

انـد و عمـوم    تر وارد عمل (پراكتيسي فرهنگي) شده اي گسترده غيرقابل شمارش و در حيطه
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اي ديگـر بـراي كـاركرد     هايي نمونه خوانند. چنين عكس فراميطبقات اجتماعي را به تماشا 
هايي كـه در فضـاي واقعـي (مجلـه، روزنامـه و        باشند. عكس فرهنگي عكس و عكاسي مي

هايي كه كـالايي    برند. عكس  فضاهاي شهري) و مجازي (اينترنت) به سوي افراد يورش مي
)  Gay Debord. گـي دبـور (  كننـد  را براي ديدن و خريدن در آينـده بـه عمـوم عرضـه مـي     

پردازد و   هايي مي  هاي ديداري در قالب چنين عكس  پرداز و نويسنده فرانسوي، به پيام  نظريه
كشـي اقتصـادي، تـرويج فرهنـگ كـالايي،        كردن، بهره  هايي را در جهت منفعل  چنين عكس

هـايي    چنين نمايشداند. او تنها حرف   داري مي  گرايي و همچنين معلول نظام سرمايه  مصرف
چه خـوب اسـت ظـاهر      شود خوب است، آن  چه ظاهر مي  آن "دارد كه  را اين گونه بيان مي

  ). 58: 1382(دبور،  "شود  مي
حـال ايـدئولوژيك، در دسـت     اي تكنولوژيك و درعين  دوربين عكاسي، به عنوان وسيله

گفتمان كنوني قرار داده  اي را براي همگان، در جهت دسترسي به  ي مردم، فرصت ويژه  همه
بنابراين، سـوژه تنهـا محملـي     كند؛  است. دوربين، همانند اسلحه، فرد را صاحب قدرت مي

شود. مردم در گفتمان اكنون، تنها   براي قدرت نيست، بلكه محلي براي اعمال قدرت نيز مي
ان را با آزادي تماشا شونده (ابژه) نيستند، بلكه تماشاچي (سوژه) نيز هستند و دنياي اطرافش

) فرهنگ مردمـي را بخشـي از   Walter Benjaminكنند. والتر بنيامين، (  نسبي ثبت و ضبط مي
: 1390داند (به نقل از لش،   ها مي  امر اجتماعي دانسته و داراي تواني بالقوه سياسي براي توده

دن ايـن تـوان   كـر   اي در بالفعـل   ي نگارندگان، قابليت ويژه  ). عكس و عكاسي به عقيده223
بالقوه، در جهت انتقاد، فرهنگ انتقادي و آزادي بيان براي عموم داشته است. توليد اطلاعات 

سـاز   تواند عاملي قـدرت   مستند و تصويري از زندگي و حوادث روزمره به دست مردم، مي
ملين ترين عـا   كند. مهم  اي آگاه و منتقد به شرايطش مي  باشد. فرهنگ انتقادي انسان را سوژه

جوانـاني هسـتند كـه در آغـاز ايـن       مشتمل بر   ي اجتماعي  اين فرهنگ انتقادي، همان طبقه
  هاي تاريخي موجوديتش اثبات شد.  قسمت، با توصيف و تحليل

كـردن مـردم در     توان به آن اشـاره كـرد؛ عكاسـي     اي كه در اين راستا مي  بارزترين نمونه
هايي كـه مـردم     ش. بود. شايد بتوان گفت: عكس1388م/2009حوادثي شبيه انتخابات سال 

ايِ   هايي كه عاملين مطبوعات، عكاسان حرفه  عادي از اين وقايع گرفتند، هزاران بار از عكس
تر. آن   هاي خارجي واقعي  ها گرفتند، بيشتر بود و شايد حتي به زعم خودشان و رسانه  رسانه

هـا در فضـاي     كـرد، پخـش و انتشـار آن     اي مي  فزايندهها را داراي قدرت   چه كه اين عكس
اي، باز هم بسترساز   بنابراين، آن ساختار رسانه هاي سياسي و اجتماعي بود؛  اينترنت و شبكه
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هـايي    توان در نمونـه   شود. چنين اشكال خرد (ميكروفيزيكي) قدرت را مي  روابط قدرت مي
  ديگري نيز جستجو كرد.

در » طنـز «و » جـدي «ي  جنبـه  ) متفكر روسي، به دوMikhail Bakhtinميخائيل باختين، (
هاي حاكم، طبقات اصـلي    ي فرهنگ معتقد است. او فرهنگ جدي را مربوط به گروه  حيطه

هاي عظيم مردمي،   ي او توده  دهد. به عقيده  جامعه و فرهنگ طنز را به عموم مردم نسبت مي
توان در   كنند. اين فرهنگ را مي  ي تمسخر نگاه مي  يدهبه افراد اجتماعي برتر از خودشان به د

تر يافت (بـه نقـل از انگلـيس،      به تمسخر گرفتن صاحبان قدرت توسط ديگر طبقات پايين
انداختن و به زيركشـيدن    كردن، دست  تري براي مسخره  هاي پيشرفته  ه  ). اكنون را192: 1391

هر شخصي كه خود را به هر نحوي در جايگاه صاحبان قدرت نه صرفاً سياسي، بلكه براي 
هايي است كه از ايـن    كردن عكس  كاري  ها، دست  ه  بيند، وجود دارد. يكي از اين را  قدرت مي

ي   همراه و حتي پيشرفته  ي تلفنافزارهاي ساده  ي نرم اشخاص موجود است، آن هم به وسيله
شوند كه به قول باختين سلاح قشر ضـعيف    مياي   ها موجب خنده  گونه عكس  اي. اين  رايانه

شـوند كـه بـراي افـراد صـاحب قـدرت لحـاظ          اي مي  است و همچنين موجب حذف هاله
ها جايي است كه مورد حملـه    در اين عكس» صورت«كنند.   شود و يا برايشان لحاظ مي  مي

كـه موضـوع خنـده    شود   شود و به صورتي مبدل مي  آورد، بزرگ مي  مي   گيرد؛ كش  قرار مي
اند. نوعي بازي قدرت و   هاي نابهنجاري هستند كه در تضاد با قدرت  شود. اين تصاوير بذله

  مقاومت و آزادي.
  

  گيري  نتيجه. 7
يكي از نكات كليدي اين نوشته، مطرح كردن موضـوع گفتمـان و گفتمـان محـوري بـودن      

واژه مباحث مربوط بـه قـدرت و   ي عكس در ايران بود. با به ميان كشيدن اين  تاريخ رسانه
ها  (خرد و كلان) به جهت بررسي تاريخ يك پديده و بررسي روابط متقابل گفتمان سياست

ي مهـم در نظـر    شوند. نكته ي تأمل مي با ديگر ساختارهاي كلان يك جامعه نيز وارد حوزه
هاي تصويري (عكـس و عكاسـي) اسـت. بـراي برررسـي       ي نظام گرفتن گفتمان در حوزه

ي پيش بـر فضـاي تصـويري     بندي و چرايي گفتمان فرهنگي كه در دو دهه رايط صورتش
غالب شده است، نگارندگان شايسته ديدنـد مـروري تـاريخي بـر عكاسـي ايـران، از بـدو        

توان اين گونه گفت كه عكاسـي   ورودش به اين سرزمين داشته باشند. با بررسي گذشته مي
شـود؛    بنـدي مـي    ، به شكل گفتماني سياسي صورتدر چندين دهه بعد از ورودش به ايران
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البته با سياست به مفهوم كلاسيك و سنتي آن. با مشروطه، دوران گذاري شكل گرفـت كـه   
اش تغيير در مفهوم سياست و به تبع آن مشي سياسـي بـود. بـا ايـن تغييـر،        ترين نتيجه  مهم

و حدودش را بازتر كرده و امر اجتماعي    گفتمان سياسي عكاسي نيز تغيير شكل داده، عرصه
شود. در اين دوره به علت عدم مشاركت مـردم در نظـام     به شكل ضعيفي به آن ضميمه مي

شود. گفتمـان   گيري گفتمان اجتماعي مهيا نمي توليد، توزيع و مصرف عكس، شرايط شكل
مشي سياسي به  گيرد. تغيير در مفهوم و  اجتماعي در حكومت پهلوي ظهور يافته و شكل مي

ي متوسـط و ديگـر كاركردهـاي اجتمـاعي      گيري و رشد طبقه ترين عامل، شكل عنوان مهم
عكاسي (عكاسي تبليغاتي به جهت منافع عوامل حكومتي و عكاسـي خبـري) و همچنـين    

اي بعـد از    بهبود شرايط اقتصادي عوامل مهمي براي تداوم و بسط گفتمان اجتماعي، تا دهه
  انقلاب بودند. 
آيد تـا پـا پـيش بكشـد. در ايـن        ي اخير، فرصتي براي امر فرهنگي پيش مي  در دو دهه

بندي شده و به دلايل متعدد، هم در سطح ملي (باز هم تغيير   مقطع، گفتمان فرهنگي صورت
در نظام سياسي، رشد بالاي جمعيت و جمعيت جوان، رشد شهرنشيني و سـواد) و هـم در   

اردايمي فرهنگي كه مختص شـرايط پسـت مدرنيسـم اسـت)     الملي (زيستن در پ سطح بين
ي خـود فرصـت حضـور در     آيد و دو گفتمان سياسي و اجتماعي هر كدام به نوبه  غالب مي

يابنـد.   بـرد اهـداف خـويش را مـي     گيري از المان فرهنگ براي پيش گفتمان فرهنگي و بهره
بينش و برداشت فرهنگـي  هاي گفتماني محاط است و  فرهنگ در اين مقطع، كاملاَ بر كنش

ي مسلط تصاوير. اگر تا پيش از اين سياست و بعدها امر اجتمـاعي عامـل ارتبـاط     نيز وجه
عكاسي با جامعه بودند، اكنون اين امر فرهنگي است كه عامل ارتبـاط عكاسـي بـا جامعـه     

ي معـدودي بـود و در گفتمـان      ي ناصـري، دوربـين در دسـت عـده      شود. اگر در دوره  مي
اي خاص، ولي اكنون در درسـت عمـوم مـردم قـرار دارد و همـه        اعي در دست طبقهاجتم
توانند فارغ از هر امتيازي؛ عكس بگيرند، عكس ببينند و در روند توليد معنـا و فرهنـگ     مي

هايي، عموم مردم را در گفتمان اكنون وارد كرده است. تمامي ايـن   دخيل شوند. چنين كنش
يابنـد، در فرهنـگ مسـائل و دانشـي       ه و در فرهنگ خاتمه مـي ها از فرهنگ آغاز شد  كنش

تـر ايـن كـه در      شـود و مهـم    گويي مـي   ها پاسخ  شود و در فرهنگ به آن  برايشان ساخته مي
  رانند.  ها حكم مي  فرهنگ، روابط قدرت و مقاومت بر آن

ادوار  در تلاش اندكي كه نگارندگان به جهت تببين بازنمايي گفتماني رسانه عكـس در 
توانـد   ي ايـن نوشـته بـود كـه مـي       اي خارج از حوصله  تاريخي انجام دادند؛ جنسيت مقوله
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موضوع پژوهشي مهمي براي محقيقن اين حوزه باشد. بررسي روابط قـدرت جنسـيتي بـه    
هـايي كـه در ايـن      سـازي   هاي جنسـيتي، سـوژه و ابـژه     جهت آشكارساختن تضاد، نابرابري

ي بررسـي    شك مقوله مهمـي در ضـميمه    شود؛ بي  دئولوژيك انجام ميها به شكلي اي  فرآيند
هاي ذكرشده در تاريخ عكاسي ايران است و باشد كـه مـورد     روابط قدرت در بستر گفتمان

  تأمل انتقادي ديگر پژوهشگران قرار گيرد.
  
  ها نوشت پي

 

 Theodor( در مكتب فرانكفورت، توسط آدورنـو ، )Cultural Industry( »صنعت فرهنگ«اصطلاح  .1

W. Adorno( و هوركهايمر )Max Horkheimer( .ها، كل جهان ناچار است ي آنبه عقيده وضع شد
). صنعت فرهنگ، معادلي براي 39: 1384از صافي صنعت فرهنگ بگذرد (آدورنو و هوركهايمر، 

و بـه سـاختارهاي    )Hi Culture( »فرهنـگ والاسـت  «در مقابـل   )Mass Culture( »فرهنـگ تـوده  «
تـرين هدفشـان هـم    هـم و م شـوند هـا هـدايت مـي   اي اشـاره دارد كـه از طريـق رسـانه    عقلاني

 . سازي است استاندارد
2. »Practice«، گاه ناخودآگاهانه و رفتاري است كه  هاي انگليسي عملي مقبول، فعاليتي گهدر فرهنگ

  .ز روي عادت و به تكرار انجام شودا
شـد:  هـا اطـلاق مـي   ي هدايت رفتار و تملك افراد و گـروه حكومت به معناي قديم آن بر شيوه .3

ي هـا و ... (فوكـو در مـؤخره   راني بر كودكان، بر مردم، بر جماعات، بر خـانواده حكم هدايت و
  )359 :1391دريفوس و رابينو، 

سياست در گفتمان قبل از مشروطه به حقوق پادشاه در سركوبي، شكنجه، سـربريدن شورشـيان    .4
اسـت. بـه    شـده ) و حكومت بر رعايا و ممالك سرزمين پدري اطلاق مـي 171 :1384(تاجيك، 

ي سـارق  ي كاخ گلسـتان، چهـار عكـس از چهـره    خانهآلبوم 135ي عنوان مثال، در آلبوم شماره
گونه نوشته شده اسـت:  ها اينجواهرات تخت طاووس گرفته شده است كه در شرح يكي از آن

محمدعلي سرايدار، پسر مرحوم كاظم سرايدار سر درب باب همايون است كه معروف به كاظم "
 "شـد » سياسـت «بوده و اين محمدعلي، به جرم سـرقت جواهرهـاي تخـت طـاووس     سروري 

  ).108و  107 :1387پور، (طهماسب
عكـس و   42000ي قاجار، يعني بـالغ بـر    ي تصويري از دورهترين گنجينهما اكنون شاهد بزرگ .5

  ).27 :1384ي كاخ گلستان هستيم (ذكاء، خانهسند تصويري، در آلبوم
، دو كاركرد مهـم مشـق   »خودشناسي«را به همراه » اعتبار اجتماعي«، )Pierre Bourdieo( پير بورديو .6

  ).Bourdieo, 1990: 14داند (ي متوسط ميعكاسي براي طبقه
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 :1377نفر بوده است (اماني،  33709000ش. جمعيت ايران 1354م/1976بنا بر سرشماري سال  .7
ن نفـر تلويزيـون تلويزيـون داشـتند (اوري و     مليـو  1.7ش.  تنها 1357م/1979) و در سال 102

اند توان حدث زد، كه چه قشري قادر به تهيه تلويزيون بوده). به روشني مي447 :1388ديگران، 
توانسـتد  توان حدث زد، كساني كه قادر به خريد و داشتن تلويزيون بودنـد، مـي  و به تبع آن مي

  ها برآيند.گاني آندوربين داشته و از عهده مخارج فيلم، ظهور و باي
  
  نامه كتاب

 ي انتقادي، چاپ ششم، تهران: نشر مركز.  الف). مدرنيته و انديشه-1385احمدي، بابك (
ي حرفـه    نامـه   ، تهـران: فصـل  1340ي   فكري دهه  ب). هواي تازه: فضاي روشن-1385احمدي، بابك (

 .11 – 127، صفحات 1385، زمستان 18ي   هنرمند، شماره
ي مـراد فرهـادپور و اميـد      ). ديالكتيك روشنگري، ترجمـه 1389تئودور و هوركهايمر، ماكس (آدورنو، 

 مهرگان، چاپ چهارم، تهران: نشر گام نو.
ي حسن پويان، چاپ اول، تهران: دفتـر    هاي فرهنگي، ترجمه  ). درآمدي بر نظريه1381اسميت، فيليپ (

 هاي فرهنگي.  پژوهش
 تحليل گفتمان انتقادي، چاپ دوم، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.). 1390زاده، فردوس (  آقاگل

 شناسي، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.  ). مباني جمعيت1377اماني، مهدي (
رضـا مـرادي، چـاپ اول، تهـران:       ي علـي   ). فرهنگ و زندگي روزمـره، ترجمـه  1391انگليس، ديويد (

 انتشارات تيسا.
ي   ي پهلوي)، ترجمـه   ). تاريخ ايران كمبريج، قسمت سوم (دوره1388استار) (اوري، پيتر و ديگران (وير

 تيمور قادري، چاپ اول، تهران: انتشارات مهتاب.
نـوري، چـاپ اول، تهـران:      الـه   حسـين فـتح    ي غـلام   هاي نگريسـتن، ترجمـه    ). شيوه1388برجر، جان (
 نگار.  ويژه انتشارات

هنري دو هزار و پانصدسال شاهنشاهي ايـران،   -فرهنگي -تاريخي). تقويم 1350بهروزي، محمدجواد (
 چاپ اول، شيراز: انتشارات كانون تربيت شيراز.

). روايت هويت و غيريت در ميـان ايرانيـان، چـاپ اول، تهـران: انتشـارات      1384تاجيك، محمدرضا (
 فرهنگ گفتمان.

  ، تهران: انتشارات آگاه.). جامعة نمايش، ترجمة بهروز صفدري، چاپ اول1382دبور، گي (
اي به   ميشل فوكو فراسوي ساختگرايي و هرمنيوتيك، با مؤخره ).1391دريفوس، هيوبرت و رابينو، پل (

 ي حسين بشيريه، چاپ هشتم، تهران: نشر ني.  قلم ميشل فوكو، ترجمه
انتشـارات  ). تاريخ عكاسي و عكاسان پيشگام در ايران، چاپ دوم، تهـران: شـركت   1384ذكاء، يحيي (

  علمي و فرهنگي.
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ي پطـر تاسـك، چـاپ پـنجم، تهـران:        ي سير تحول عكاسـي نوشـته    ). در مقدمه1387ستاري، محمد (
 انتشارات سمت.

ي   ). عكاسي قاجار: نگاه شرقي، نگـاه غربـي، تهـران: نشـريه    1389ستاري، محمد و عراقچيان، مهدي (
 .45 – 56، صفحات 42ي   هنرهاي زيبا، شماره

وكار، جلد اول و سوم، چـاپ   : زندگي و كسب13). تاريخ اجتماعي ايران در قرن 1378جعفر (شهري، 
 ي خدمات فرهنگي رسا.  سوم، تهران: مؤسسه

نامه، سال   ي عكس  نامه  ي فرهاد صادقي. تهران: فصل  ). ظهور شهروند شاهوار، ترجمه1384شيخ، رضا (
  .4 – 27، صفحات 19ي   پنجم، شماره

 شاه عكاس، چاپ دوم، تهران: انتشارات تاريخ ايران.  ). ناصرالدين1387ور، محمدرضا (پ  طهماسب
  ). از نقره و نور، چاپ اول، تهران: انتشارات تاريخ ايران.1389پور، محمدرضا (  طهماسب

 ). روزشمار تاريخ ايران، چاپ دوم، تهران: نشر گفتار.1379عاقلي، باقر (
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